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 مقاله علمی پژوهشی       2538 – 3582شاپاي الکترونیکی: 

 ایرانیهاي شناسی گویشزبان
 113 – 97شماره صفحات: ) 1402 پاییز و زمستان( 12، پیاپی 2، شماره 8 سال

 

 هاي ایراننامجايها در ساخت واژهنقش رنگ
 

 پورجهاندوست سبزعلی

 .ایران دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ،واحد رشت ،زبان و ادبیات فارسیگروه دانشیار 
 

 چکیده  

 هاي کلیدي:هژوا
 

 توپونیمی
 شناسینامجاي
 رنگ
 واژهرنگ

 هاي جغرافیایینام

هاي مکان شناسی علم بررسی نامنامجايهاي قدیمی هر زبان هستند. هاي جغرافیایی از بخشنام
یابی به ریشه، معنا و ساختار هاي جغرافیایی به قصد دستجغرافیایی است و هدفش بررسی نام

، زرد ، کبود، سبز، سرخ)آقسفید ( چونهایی همواژهرنگ ایرانهاي جغرافیایی در نام است. هاآن
سامد هستند. چگونه ممکن است درخت سیاه باشد و چشمه باه (قره) و مانند آن پر، سی(زرین)

هاي ایران چه نامجايها در ساخت واژهست که رنگا سفید؟ پرسش این تحقیق آنزرد و خاك 
گاه ملی آمار ایران و در اند، اغلب از دردر این تحقیق بررسی شدههایی که نقشی دارند؟ پیکرة نام

هاي دهد که یکی از ویژگیاند. نتیجۀ بررسی نشان میمواردي اندك از منابع دیگر به دست آمده
یا بستر زمین، رنگ گیاهان  ،ست. رنگ خاكا هاواژهها استفاده از رنگنامجايپرتکرار در ساخت 

از دور (همانند رنگ تیره یا سبز دریا از دور) رنگ فلزات و  هاآنهاي مختلف لوهها و نیز جو گل
اي براي بار اول از ویژگی ظاهري هر ها و مواردي از این قبیل باعث شده که مردم هر جامعهکانی

به این صورت  ؛روش به کار رفته در این تحقیق قیاسی است آن استفاده کنند.مکان براي اشاره به 
 . شوندمیهم مقایسه هاي مختلف، باها و گویشبا زبانهاي مختلف استان نامجايکه 

 

 تاریخچۀ مقاله:
 1402ماه رمه 24دریافت: 
 sabzalipor@gmail.com : نویسندة مسئول آدرس ایمیل*  1402اه مآذر 1 پذیرش:

 

 
 

 دمهقم. 1

هاي جغرافیایی همچون قله، دره، کویر، . ناماندات بشر محل زیست نسل انسان بودهجغرافیایی از آغاز حیهاي مکان

اشاره ، کار گذاري هر بخشی از طبیعتکوه، رود و مانند آن، در مقابل تغییرات اجتماعی تغییرات اندکی دارند. بشر با نام

تر از ارجاع یا اشاره به مکانی جغرافیایی که اسم دارد، بسیار آسان است. ارجاع به به آن را در دفعات بعدي راحت کرده
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شوند. مثلاً کوتاه ها ممکن است در مواردي دستخوش تغییر نامجايمکانی است که اسم ندارد. با تغییر زبان یک جامعه، 

هاي جغرافیایی ت نامبا این همه، کلیشود. هماهنگ شان با نظام آوایی زبان رایج در هر عصري شوند، آواهايشوند، ترجمه 

 ماند. اغلب بر جاي خود باقی می

اند ریشه یا معناي نام محل زیست خود را پیدا کنند و یا اگر هاي مختلف تلاش کرده، در دورهساکنان هر منطقه

هاي بسیاري، چه به ژوهشها، پ. از این گونه تلاششان رسید را به دیگران انتقال دهند، هر چه به ذهنهم پیدا نکردند

، اظهار نظرهاي عجیبی در مورد تعدادي از هاهاي پراکنده در دست است که در آنشکل کتاب و چه به صورت نوشته

کنند نام و آن است که اغلب تلاش میهاي عامیانه شناسیاصلی این ریشه ۀاست. شاخص هاي ایران بیان شدهنامجاي

هاي بسیار دور و به یکی از شاهان و بزرگان تاریخی یا اساطیري پیوند دهند. مثلاً نام شهر رهرا به دو نامجايآن معناي 

هاي سنتی مربوط چنین نظراتی در سراسر پژوهش ).8: 1375، است! (قدکساز آستارا از نام همسر کیخسرو گرفته شده

 خورد. به نام اماکن جغرافیایی به چشم می

کند. را بر خواننده کشف می سیاسیقه، حقایق بسیاري از جمله حقایق تاریخی و هاي هر منطنامجايبررسی 

به این خاطر که تحولات تاریخی همواره ، هاي جغرافیا همواره در کنار تاریخ قابل بررسی هستندتردیدي نیست که مکان

ها و بررسی کرد تا با توجه به نام این مکانپذیرند. بنابراین در کنار جغرافیا باید تاریخ و زبان را در بستر مکان صورت می

شناسی، نامجايها، بتوان حقایقی را کشف کرد. این امر علاوه بر موشکافی و بررسی معناشناختی و ساختارشناختی آن

 .کندهر منطقه میبه شناخت زبان کمک بزرگی 

ت ایران که در درگاه ملی آمار است که نخست از روي پیکرة اسامی محلاش انجام این تحقیق بدان صورت رو 

 واژهاي زبان فارسی همچونها یکی از رنگکه در ساخت آنهایی تهیه شد نامجاي، فهرستی از بارگذاري شده 1ایران

 هاي رایج در ایران نقش دارد.در زبان فارسی یا یکی از زبان هاآنهاي دیگر زرد، کبود و ریخت، ، سرخبزسیاه، سفید، س

اي دیگر از منابع کتابخانه بر درگاه ملی آمار ایران اند. علاوهها با روش قیاسی از نظر ساختواژي با هم بررسی شدهاین نام

ها ذکر شود. همین امر بخشی از نامجاينیز استفاده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا نشانی دقیق تمامی 

 داده است.  اصصناچار به خود اخت پژوهش را به

کند ها را فراهم میداده مطمئن هم قراردادن شواهد، امکان مقایسۀاست که با کنار  اینخاصیت روش قیاسی در  

تر وجود یابی به نظري با دقت بیشها امکان دستسازد که بدون در نظر گرفتن آنها را فاش میهایی از اسرار دادهو جنبه

، باشد» سیاه«به معناي » 2آغاجقره«در ساخت واژة » قره«است در نگاه اول کسی باور نکند مثال، ممکن  عنوان ندارد. به

                                                           
1 https://amar.org.ir 

این کلمه در ». خرشانس« و »خرپول« نوو در فارسی » خرچنگ«و  »خرگوش«کلمات . مانند است »زیاد«و  »بزرگ«از معانی کلمۀ خر در زبان فارسی  2
به شکل شده و  آسیاز فارسی باستان وارد زبان  (استر، لفظاً یعنی مانند خر)» xara-taraتره خره«رواج داشت. کلمۀ » xaraخره «فارسی باستان به شکل 

qadyr اي به همین دلیل، ممکن است، عده). 2050: 1393ست، دوحسن .(نکاست ترکی شدهوارد زبان » قاطر«به شکل  احتمالاً از همین جا درآمده و
اما موارد بررسی شده این پژوهش فارسی باستان ربط بدهند. گرچه احتمالش وجود دارد؛ » خره«را به کلمۀ  »قره آغاج«و » قره چمن«هایی مانند نامجاي
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خوریم که در میهایی برنامجايهاي مناطق مختلف ایران، به نامجايشود. اما با دقت در درخت که سیاه نمیچون 

 هاي دیگر نقش اساسی دارند. ها قره و رنگگذاري آننام

لی ظاهري همچون ابعاد، رنگ، فاصله، کارکرد، ذاري یک محل براي بار اول به مسائگاز نظر شناختی انسان در نام 

ها قبل براي ل فلسفی، تاریخی، دینی، اعتقادي و غیره. مردي که قرنکند تا مسائتر فکر میو مواردي از این قبیل بیش

، اي برخورد کرده که رنگ خاك اطرافش کبود بودهته و به چشمهاش رفهاي محل زندگییافتن اسب خود آن سوي کوه

ست که نام یکی از ا تر از آنبگذارد، خیلی بیش» کبودکبودچشمه/ چشمه«را  هچشمآن که آن شخص اسم امکان این

پژوهش آمده،  شان در مجموعۀ مورد بررسی اینهایی که نامنامجاياش را بر آن بنهد. با نگاهی به اغلب پیشوایان دینی

تر از مسایل ذهنی، بیش ، مشخصات ظاهري و فیزیکینامجايگذاري یک توان به این نکتۀ شناختی رسید که در ناممی

 معنوي و اعتقادي تأثیرگذارند.

ی هاي ایران از هر زبان و گویشنامجايها شده و بدان خاطر در بین ها و گویشها در ایران باعث تنوع زبانتنوع قوم

، تاتی، ترکی، هاي کرديهاي زبانژهوا، رنگواژهاي فارسیبر رنگ علاوه ،آورد. در این تحقیقاي به دست توان نشانهمی

ست. ا هانامجاياند. از مشکلات این پژوهش مکتوب بودن پیکرة نیز بررسی شدههاي ایران تالشی، گیلکی و دیگر گویش

هایی شده در این تحقیق، همه مکتوب به خط فارسی هستند و خط فارسی نیز به دلیل ویژگیهاي بررسینامجايمجموعه 

شکل  هاي احتمالی این تحقیق، همواره تلاش شدهدهد. براي کاستن از آسیبکه دارد، تلفظ دقیق یک کلمه را نشان نمی

» خار«تکواژ  نامیجايعنوان مثال، وقتی  تر خطا داشته باشد. بهبه روش قیاسی بررسی شود تا کم نامجايدرست یک 

، (پست» خوار«جا که آن، اما از وجود داردشده باشد، تلفظ » خوار«آن تکواژ قبلاً به صورت که ، امکان اینداشته باشد

درست  که در پیکره ثبت شده، »خار زرد«، یقیناً باید همان هم صفت است »زرد«، و آسان) خود یک صفت استسهل، 

(خار » سر خار«واژه درست شده (مثل و یک رنگ» خار«که از تکواژ  وجود دارندون مناطق دیگري در کشور باشد؛ چ

(خار سیاه) » تیکانقره«؛ آهنگ همدان)زي شهرستان کبودر، بخش مرکسرخرنگ) (نام روستایی در دهستان حاجیلو

تري که امکان بدخوانی یا تصحیف کم شوندمیهایی بررسی نمونه پژوهش(روستایی در دهستان کلشتر رودبار). در این 

 ها وجود دارد و از هر مورد چندین مثال ذکر شده است، تا ضریب خطاي انسانی به حداقل برسد.در آن

 

 پژوهش ۀپیشین. 2

ست ناتو و بنگردهاي ایران به دید علمی نامجايبه سعی داشت نخستین کسی است که ) 1378(احمد کسروي 

هاي زیادي کرد تا از و دوم تلاش مهاي ایران در دو دفتر یکبا نوشتن نام شهرها و دیه 1345بردارد. او در سال هایی قدم

فهرستی از منابع مهم در مورد  ،)32- 19: 1380( ها دست یابد. رفاهینامجاياین طریق بتواند به شناخت تعدادي از 

                                                           
هاي زیادي در کشور هستند نام.، چون جاياش (سیاه) رایج استمعناي ترکی به» قره« ۀ به احتمال بسیار قويکلم هایی،نامجايچنین که در  دهدمینشان 

 اند.که از سیاه/  قره درست شده
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ایشان به درستی به اهمیت و نقش این  .است در اثر خویش آورده، انددهخارجیان انجام دامستشرقین و ها را که نامجاي

نام «در ) 1374است. مهرالزمان نوبان ( علم در کشورهاي ترکیه و ارمنستان و سایر کشورهاي همسایه ایران اشاره کرده

قاق زبانی، فرهنگی و مکان مورد نظر، چگونگی اشت ةپس از شرح مختصري دربار» هاي جغرافیایی در بستر زمانمکان

گشت کتابی از نشر گلرا نوشته است و » وجه تسمیه شهرهاي ایران«) 1375مقدم (. توکلیکندمیبازگو را اجتماعی آن 

ها و هتوان به وجه تسمیه است، که نمیمنتشر کرد» وجه تسمیۀ شهرهاي ایران«) تحت عنوان 1375قدکساز (

 .ردشناسی ارائه شده در آن اعتماد کریشه

و افشار  هاي جغرافیایی ایران و نواحی مجاورهاي قدیم و جدید مکانتطبیقی نام ۀنام) فرهنگ1378چگنی (

) معادل فارسی تعداد زیادي از 1388( بختیاري و احدیان اند.تالیف کردهپژوهشی در نام شهرهاي ایران را  )1382(

هاي ایرانی (جعل تاریخ نامجاي ۀشناسی عامیان) در ریشه1390(. بختیاري اندرا ذکر کرده اصطلاحات خارجی توپونیمی

 ۀزبان منطق رابطۀ اند) تلاش کرده1396عبدي و همکاران ( است. شناسی اشاره کردهریشه ةو هویت) به نکات خوبی دربار

در  »دیو«فراوانی لفظ ه ک رسدمی) به این نتیجه 1398رجیان (مطالعه کنند. بهاي آن منطقه نامجايمورد بررسی را با 

) تعدادي از 1396سبزعلیپور (کند. کاسپی حکم می به سستی بنیاد مزداپرستی در نزد مردمالبرز مرکزي  يهانامجاي

ش شاعران در استفاده از وجه ) تلا1397. ابراهیمی جویباري (کندمیزبان خلخال را بررسی هاي مناطق تاتنامجاي

 . کندمیها را در پروراندن مفاهیم ادبی در قالب تمثیل بیان نامجاي تسمیۀ

 

 پژوهش چارچوب نظري. 3

اي از واژة توپونیمی ، در حقیقت معادل یا ترجمهشناسی معروف استنامجايعنوان  چه در زبان فارسی تحتآن

به معناي نام تشکیل شده » onim«به معناي زمین و » topo«از دو بخش  کهاي یونانی است واژه 1توپونیمیاست. 

به کار » وجه تسمیه«). گویا بار نخست که ایرانیان با این علم آشنا شدند برایش معادل 139: 1381است. (ترقی اوغار، 

برگزیده شد که  آنبراي » شناسینامجاي«شدن ایرانیان با این علم، نام ال آشناب). بعدها به دن16: 1380اند (رفاهی، دهبر

توپونیمی «). 181: 1388بختیاري، و  احدیان. بوده است (نک» نامِ جاي«مقلوب  ۀمرکبی است که در اصل اضاف ود اسمخ

شناسی شکل گرفت تا به رسد. این علم در پی تقویت و تحقیقات زبانعلم نوینی است که عمر آن به یک قرن نمی ۀشاخ

جا آن. از هر زبان هستندناپذیر از ی جداییئي جغرافیایی جزها. نام)9: 1388احدیان و بختیاري، ( »قالب امروزي درآمد

اسمی هاي مختلف و انسان نیز همواره عادت دارد براي ارجاع و اشاره به مکان گیردکه زبان در جامعۀ انسانی شکل می

  شوند.اي بسیاري یافت میهنامجاي، در هر زبانی ناگزیر، انتخاب کند

یافتن یا ساختاري در مناطق  مختلف جغرافیایی است. براي دست الگوهاي لفظیدر پی پیداکردن  یسشنانامجاي

شناسی با نامجايهاي هر زبان را بررسی کرد. نامجايهاي هر زبان یا هر منطقه باید نظام نامجايشوندة به ساختار تکرار

                                                           
1 toponymy 
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 1. مبحث اونوماستیکسروکار دارد هاي باستانی و مانند آنمطالعات زبانشناسی، علوم مختلفی از جمله تاریخ، جغرافیا، زبان

شناسی بسیار نامجايشناسی که به مبحثی از زبانپردازد. ها میبندي و تحلیل نامشناسی هم به تحقیق و دستهدر زبان

: 1390شود (نک. بختیاري، یعالمانه و عامیانه تقسیم م ۀشناسی خود به دو دستریشهشناسی است. کند، ریشهکمک می

 ۀها ریششناسی هم گسترش پیدا کرده و در بسیاري از زبانشناسی و علوم مرتبط با آن، ریشهامروزه با گسترش زبان ).33

 2زبان فارسی شناختیریشهفرهنگ .اندشناسی ثبت و ضبط کردههاي ریشهها را در فرهنگاغلب کلمات آشکار شده و آن

جلد اول  نیزو  )1389دوست، (حسنهاي ایرانیِ نو ها و گویشموضوعی زبان -)، فرهنگ تطبیقی1393دوست، (حسن

ذیل شناختی مباحث ریشه اند. در اثر أخیراز آن جمله )1392(فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  فرهنگ جامع زبان فارسی

 ن فارسی نوشته شدهابان فارسی به زبانی غیر از زبشناسی در مورد زهاي ریشهترین تلاشذکر شده است. بیشهر مدخلی 

 ةدربار فارسی از آثار متأخر .)2006 ،3چئونگبراي نمونه نک. د (اناغلب محققین خارجی انجام دادهنیز ها را است و آن

)  اشاره 1387زاده (حسن ومنصوري  و )1384ي (منصور )1389ابوالقاسمی ( توان بههاي ایرانی میشناسی در زبانریشه

 کرد. 

مناطق  ي جغرافیاییهانام به .6تقسیم کرد 5هانامجايو خرد 4هانامجايتوان به دو دستۀ کلی کلانها را مینامجاي

هستند که بر  هاي جغرافیاییها، نامنامجايخرد . در مقابل،گویندمی نامجايکلان مانند تهران، رشت و گیلان بزرگ

گفته  نامجايخرد اي کوچک از یک شهریا یک مزرعۀ کوچک یا به محله مثلاً به یک چشمه مناطق کوچکی دلالت دارند.

نام ( 7هانامجايقومنمایند: بندي میشرح دستهاین ها به آن ةدهندرا با توجه به عناصر تشکیل هانامجاي .شودمی

؛ »)رودکشف« ، مانندحیواناتهایی با نام نامجاي( 8هانامجايیستز. مانند کُردمحله)؛ هاطوایف و قبیله

؛ »)انجیرستان«ها وجود دارد مانند و رستنی نباتات ،نام گیاهان هاهایی که در ساخت آننامجاي( 9هانامجايگیاه

هایی که عوارض نامجايآب 11هانام؛ آب»)آبادتمی با نام اشخاص مختلف مانند رسهاینامجاي( 10هانامجايمردم

                                                           
1 Onomastic  

 ).1388براي نقد این فرهنگ نگاه کنید به رحمان بختیاري ( 2

3  J. Cheung 

4 Macrotoponyms 
5 Microtoponyms 

 ).1388بختیاري، و  دیان و بختیاري است (نک. احدیانهاي فارسی این مقاله اغلب از احبرابرنهاده .6
7 Ethno toponyms 
8 Zoo toponyms 
9 Phytotoponyms 
10 Anthrotoponym 
11 Hydro toponyms 

http://www.brill.com/brill-search/results/author_editor%3A%22Johnny%20Cheung%22
http://www.brill.com/brill-search/results/author_editor%3A%22Johnny%20Cheung%22
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علی (در شهر ري)؛ چشمه، مانند دهندآبی مثل دره، رودخانه، دریا، جوي آب، چشمه و قنات را نشان می

  آن.و مانند ») زاده هاشمامام«ی، مانند دینو اصطلاحات مذهبی هایی با نامجاي 1هانامجايدین
 

 هاتحلیل داده .4
. هر بار مکان مورد اشاره بسیار مهم استهاي فیزیکی ، معنا و ویژگیریشه ،، طرز ساختهمواره هانامجايدر بررسی 

هاي ، یعنی اینکه چگونه نامها مد نظر استنامجايها را منظري بررسی کرد. در این تحقیق بررسی ساختواژي نامجايتوان می

، . از بین تمام کلمات از نظر ساختواژه یا علم صرفها به کار رفته استاتی در آنچه نوع کلم اند.ها ساخته شدهنامجايمربوط به 

که براي اشاره به  اندبررسی شدههایی یا واژه» هاواژهرنگ«در این تحقیق بررسی شده و از بین صفات هم فقط » صفت«فقط 

 مشخص شود.  نامجايها در ساخت ، تاثیر رنگشودمیتلاش  شوند. در این تحقیقکار گرفته می رنگ اجسام و اماکن به

آغاز ها در زندگی انسان است. بشر از آن، نقش کندها بیشتر مینامجايگذاري ها را در نامواژهیکی از دلایلی که ارزش رنگ

آن ، یکی از رنگ هر شی آوردن، از توصیفاتی استفاده کرده و به زبان و اشیاي اطراف خود ، همواره براي اشاره به اجسامهستی

ها بسیار آنهاي تقریباً اصلی هر زبان در واژه، رنگهاي بسیار قدیمی هر زبان هستندها از واژهنامجايجا که آناز توصیفات است. 

لفاظی واژة اصلی، ااند. منظور از رنگان اضافه شدههاي بعدي به زبهاي فرعی یا جدیدي هستند که در سدهواژهتر از رنگبیش

 و غیره هستند.  شبیه سفید، سیاه، زرد، سبز

هاي از گرایش مردم جهانهاي در زبانها واژهیا رنگ ساخت لغات مربوط به رنگنشان دادند که ) 1969( 3و کی 2برلین

 ،برخوردارند» آبی«اصلی  ةواژهایی که از رنگاین است که زبانجهانی هاي یک نمونه از این گرایشمثلاً کند. می پیرويجهانی 

هاي ها و گویشدر زبان فارسی و نیز در زباناي سیاه، سفید، قرمز، زرد و سبز نیز برخوردار خواهند بود. هاي پایهواژهه از رنگوارهم

 کنار. در سیاه، سفید، قرمز، زرد و سبز مانند لی هستند؛ها اصهواژتوان گفت این رنگرود که میواژه به کار میایرانی تعدادي رنگ

، مداديهاي نوكتوان به رنگهاي فرعی نیز هستند که مقدارشان در حال گسترش است. براي نمونه میواژههاي اصلی، رنگواژه

 .گیلاسی اشاره کرد. و پیازي، پوستمسِی، ژبِ

 ةواژاند. در مواردي اندك به نام چند رنگهایی اصلی به کار رفتهواژهشده این تحقیق اغلب رنگهاي بررسینامجايدر 

کلماتی را مشاهده  هاواژههی نیز به جاي رنگخوریم. گاد و قشَقه (تیرگی یا دو رنگی پیشانی دام) برمیچون کبوهم فرعی

که  چناندهد. همارجاع می» زرد« (طلایی) که ما را به رنگ» زرین«مانند  ؛دهندکنیم که به نوعی به رنگ ارجاع میمی

رنگ زرد را به طور غیرمستقیم با یل اختصاص آن به رنگ طلا، معناي واژه نیست، اما به دلدر ادامه آمده، این تکواژ رنگ

 .شوندمیها بررسی نامجايواژه هاي دخیل در ساخت در زیر رنگ خود همراه دارد.

 

 رنگ سفید .4-1

                                                           
1 Theo toponyms 
2 B. Berlin 
3 P. Kay 
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ها نقش اساسی دارد. گاه به جاي رنگ سفید، نامجايهایی است که سراسر ایران در ساخت ژهواسفید یکی از رنگ

است. مثلاً از شکل گویشی آن همچون سپید، اسپید، اسبی، آق (در زبان ترکی) و  هایش استفاده شدهاز معادل یا ترجمه

سهم زیادي  نامجايهاي ایرانی در ساخت شها و گویاستفاده شده است. زبان نامجايبیضا (در زبان عربی) در ساخت 

ها و این زبان کنارهاي ایرانی نو است. در ها و گویشهاي مورد بررسی به یکی از این زباننامجايدارند و تعداد زیادي از 

ن نقش دارند. هاي ایرانامجايها هم در ساخت نیز در ایران رایج است که آن 1هاي ایرانی، تعدادي زبان غیرایرانیگویش

چه در آن تحقیق مهم است، آن است که این نتوان در این پژوهش ترکی آذري و عربی را مثال زد. آاز این دسته می

هاي مورد نامجاياند. ها جزئی از کشور ایران هستند و در پیکرة مورد بررسی این پژوهش، یا در منابع دیگر آمدهنامجاي

، »اسپید«، »سفید«هاي واژهکه از یکی از رنگ هایی آمدهنامجايدر زیر  هستند. نامجايخردبررسی در این پژوهش اغلب 

 اند.ساخته شده» بیضا«و » آق«، »سیبی«، »سپید«

 سفید، روستایی در دهستان دره صیدي، بخش مرکزي، بروجرد لرستانسنگ • سفید
 بروجرد لرستانسفید، روستایی در دهستان شیروان بخش مرکزي، شهرستان ده •
 تهران ،پارساي در شرق تهرانسفید، محلهخاك •
 وبلوچستانسفیدآبه، دهستانی در بخش صابري، شهرستان نیمرزو، استان سیستان •

 چم اسپید، روستایی در دهستان بکش دو، بخش مرکزي، ممسنی فارس • اسپید
 دره اسپید، روستایی در دهستان حومه، بخش مرکزي، بم کرمان •

 آباد، استان لرستانسپید دشت، دهستانی در بخش پاپی، خرم • سپید
اي در روستاي لرد، از بخش شاهرود خلخال، استان اردبیل خانی (چشمۀ سفید)، منطقهسیبیه • سیبی (تاتی)

 )11: 1388(معراجی، 
 

 آق (ترکی)
 تپه، روستایی در دهستان سنجابی، بخش کورزان، شهرستان کرمانشاهآق •
 دره، روستایی در دهستان جیحون دشت، بخش شراء شهرستان همدان آق •
 کند، روستایی در دهستان چهاردولی، بخش چهاردولی، قروه، کردستان آق •
 آباد، شهرستان بهار، استان همدانکهریز، روستایی در بخش صالحآق •

 بیضا، نام بخشی در شهرستان سپیدان فارس • بیضا (عربی) 
 در دهستان سورمق، بخش مرکزي، آباده، استان فارسدشت بیضا، روستایی  •

 

هاي دیگري نیز با واژهواژة سپید (سفید) دور از ذهن باشد، اما رنگبا رنگ» چم اسپید«شاید در بدو امر ارتباط 

چه در بدو امر به نظر . در مورد کلمات ترکی آذري آنشوندمیبررسی  مطالعهاند که در ادامۀ همین به کار رفته» چم«

کند و زبان ترکی آذري پیروي می نامجايواژي یا قواعد ساخت رسد این است که قوانین این کلمات از قواعد ساختمی

ذکر شده، یقین » آق«شان تکواژ شده که در اولهاي ذکرنامجايچندان ربطی به زبان فارسی ندارد. با اندکی دقت در 

                                                           
» هاي ایرانیزبان« شناسانه است. یعنیهاي زبانبنديدر این پژوهش دسته» هاي غیرایرانیزبان«و » هاي ایرانینزبا« منظور از تعبیر 1

 اند.هاي هندواروپایی مشتق شدهشود که از شاخۀ ایرانی زباناطلاق میهایی خاصی اصطلاحی است که به زبان
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هستند و پس از ورود زبان ترکی آذري و رواج آن در مناطقی از  شدهشان ترجمهها اغلبنامجايشود که این حاصل می

همگی » تپه، دره، کند، و کهریر« ها، یعنینامجايست که تکواژ اول این ا است. دلیل این امر آن ایران این امر حاصل شده

است، و نام شهرهایی همچون تاشکند، » 1شهر«ی کند به معناي باید گفت که در زبان فارس» کند«ایرانی هستند. در مورد 

 ).2259: 1393دوست، است (حسن عربی: سمرقند) از آن مشتق شده >سمرکند (

هایش) به واژه، مثلاً سفید (یا معادل و ترجمههایی که در سراسر کشور با یک رنگنامجايست که ا نکتۀ مسلم این

در ایران است که  نامیجاينام » اسپید چم«عنوان مثال،  روند. بههاي دیگري هم به کار میژهواروند، اغلب با رنگکار می

(روستایی در دهستان دیناران، بخش مرکزي، » زردچم«مانند:  ؛نما محسوب کردنامجايرا باید تکواژي » چم«در آن تکواژ 

دهستان قلایی، بخش فیروزآباد، شهرستان سلسله، (روستایی در » سرخهچم«وبختیاري)، شهرستان اردل، چهارمحال

(روستایی در دهستان قیلاب، بخش الوار گرمسیري، اندیمشک خوزستان). منظور از تکواژ » چم سیاه«استان لرستان)، 

دهند و ها را نشان میهستند که عوارض طبیعی و آبادانی» دره، تپه، چشمه، دار، خانه، آباد«نما، تکواژهایی مانند نامجاي

 نقش عمده دارند.  نامجايدر ساخت 

 

 رنگ سیاه .4-2

هاي واژه با واژههاي ایران نقش اساسی دارد. این رنگنامجايهایی است که در ساخت واژهرنگ سیاه نیز از دیگر رنگ

» سیِ«و در گویش لکی » سیو«هاي مختلف ایرانی ، در گویش»قره«و معادل آن در زبان ترکی آذري » سیه«و » سیاه«

seyشود.ها ذکر میدهد. در زیر فقط تعدادي از آنروستاهاي زیادي از ایران خود را نشان می ، در نام 

 کمر، روستایی در دهستان سفیدکوه، بخش ثامن، ملایر، همداناهسی • سیاه
 کله، روستایی در دهستان دورود، بخش مرکزي، شهرستان دورود، استان لرستانسیاه •
 کوه غربی، بخش مرکزي،سیاه، روستایی در دهستان میانخاك •

 غربیچشمه، نام دهستانی در گچلرات شرقی، بخش ارس، پلدشت، آذربایجان سیه • سیه
 دره، روستایی در دهستان بیهق، بخش ششتمد، شهرستان سبزوار، خراسان رضويسیه •
 کلان، روستایی در دهستان ازومدل، بخش مرکزي، ورزقان، آذربایجان شرقیسیه •

 تپه، روستایی در دهستان چایپاسار جنوبی، بخش مرکزي، ماکو، آذربایجان غربیقره • قره
 بابارشانی، بخش جنگ الماس، شهرستان بیجار، کردستاندربند، روستایی در دهستان قره •
 دره، کردستانشیرین، بخش کرفتو، شهرستان دیواندره، روستایی در دهستان کانیقره •

 سیو، روستایی در دهستان بریاجی، بخش مرکزي، سردشت، آذربایجان غربیشله • سیو
 ربایجان غربی سیو ، روستایی در دهستان بریاجی، بخش مرکزي، سردشت، آذکانی •

                                                           
 است:  به معناي شهر آمده» کَند«در این بیت از بهرامی  .1

 نامه دهخدا)بخواست آتش و آن کَند را بکَند و بسوخت / نه کاخ ماند و نه تخت و نه و تاج و نه کاچال (بهرامی، به نقل از لغت
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 رش، روستایی در دهستان ایل تیمور، بخش مرکزي، بوکان، آذربایجان شرقی کانی • (سیاه به زبان کردي)رشَ 
 رش، روستایی در دهستان بریاجی، بخش مرکزي، سردشت، آذربایجان غربیکولکه •
 رش، روستایی در دهستان بریاجی، بخش مرکزي، سردشت، آذربایجان غربیقلعه •

پوش)، روستایی در دهستان هنام، بخش مرکزي، شهرستان الشتر، لرستان (منبع: پوش (سیاهسیِ • (سیاه در زبان لکی)سیِ 
 )148: 1384عسکري عالم، 

سنگ)، روستایی در بخش چاروسا، شهرستان کهگیلویه، استان سن (سیاهچشمه سیِ •
 کهگیلویه و بویراحمد

 

هایی بسیاري نقش نامجاي، در ساخت »سفید«هم، مانند » سیاه«شود، این دادها مشاهده می درطور که همان

در زبان » قره«تري وجود داشته باشد. شان ابهام کمهایی ذکر شود که در ساختنامجايتا  شودجا تلاش میدارد. در این

واژه رنگ عنوان کنند. یعنی بهعمل می  »سیاه«سی ) همانند واژة فار179: 1385در زبان کردي (کلباسی، » رشَ«ترکی و 

تلفظ » سیو«به شکل » سیاه«هاي ایرانی همانند مازندرانی و خوري، نقش دارند. در تعدادي از گویش نامجايدر ساخت 

(کلباسی،   است که در زبان کردي رایج است» خانی«شکلی از کلمۀ » کانی« ).752-751: 1389دوست، شود (حسنیم

به » شله). «28-27: 1389دوست، است (حسن» گانی«، در زبان خراسانی »هانی«این کلمه در گورانی )؛ 155: 1385

بر نگارنده معلوم نشد، بعید است که همان » کولکه«معناي »). شله«معناي تنگنا، راه تنگ و معبر است (دهخدا، ذیل: 

هاي ایران نقشی ندارد. البته دو واج نامجايدر پیکرة » کولگه«. چون کلمۀ گیر یا نسا) باشد(جاي سایه» کولگه«کلمه 

 شود.تلفظ می» لشگر«که در تداول عامیانه به صورت » لشکر«مانند  ؛توانند به همدیگر تبدیل شوندمی» گ«و » ك«

، غزنويهایی مثل ومتباید افزود که این زبان در دورة اسلامی و در حک نیزدر مورد رواج زبان ترکی در ایران 

، در آسیاي میانه بودزبان ترکان  يتري نسبت به قبل پیدا کرد و زبانی که روزگاررواج بیش قاجاریه و صفویه، سلجوقی

به تدریج  ،بعد از رواج ترکی در بسیاري از مناطق .)178: 1388بیدي، هایی از ایران گسترده شد (رضایی باغبخش

کم شکل ترجمه یا کمهاي قبلی نیز تغییر یافت نامجايآن تعدادي از ترکی رواج یافت و در کنار به زبان  نیز هایینامجاي

مانند  ؛اندآمدهیک تکواژ فارسی با یک تکواژ ترکی کنار هم ها آنهایی نیز هستند که در نامجايبه کار رفت. اش شده

 اي در مرکز شهر رشت). و نیز چشمه (نام شهري در استان همدان به مرکزیت کبودرآهنگ» سوشیرین«

 

 رنگ کبود. 4-3
هاي هاي زیادي نقش دارد. این تکواژ در فارسی به شکلنامجايهایی است که در ساخت واژهنیز یکی دیگر از رنگ» کبود«

: 1384(عسکري عالم، » کو«)؛ در گویش لکی 202 :1391(سبزعلیپور،  kav» کوَ«؛ در تاتی خلخال: »کبوت«، »کبود«

 است.  هایی به کار رفتهنامجاي) در ساخت تعداد زیادي از üyg» (گوي«ذري  به صورت آ)؛ و در ترکی  88

 ، استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزي، روستایی در بالادربندکبودتپه • کبود
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 ، شهرستان کرمانشاه، استان کرمانشاه، بخش مرکزياماندهستان دورود فر، روستایی در کبودده •

، سرپل ذهاب ، شهرستانروستایی در دهستان بشیوه باطاق بخش مرکزي، کبود سفلیمیان •
 کرمانشاه

 ، شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزيکبوده سفلی، روستایی در دهستان قره سو •
 شهرستان زیرکوه خراسان رضوي ،، بخش مرکزيپترگان، روستایی در دهستان کبودهکلاه • کبوده

 ستانرآباد لخرم ،بخش بیرانود، ، روستایی در دهستان بیرانوند شمالیآبادکبوده حسن •

 شهرستان کوهدشت استان لرستان، گل، بخش مرکزيگل ، روستایی در دهستانکبوده ابوالوفا •

 آذربایجان شرقی، ، شهرستان اهر، بخش مرکزيدره، روستایی در دهستان ورگهانگوي • گوي

 آذربایجان شرقی، آذرشهرگان، و، بخش گتیمورلو، روستایی در دهستان گوي گنبد/ گنبد کبود •

آذربایجان ، ، چاراویماق، بخش مرکزيیغربجنوب، روستایی در دهستان چاراویماق گوي داش •
 شرقی

(گویش  کوُ
 لکی)

کاکاوند شهرستان نورآباد (عسکري عالم، کو (لفظاً چم کبود)، روستایی در ایتیوند شمالی، بخش چم •
1384 :88 ( 

 
آمده است  kabut, koy, köw, kau  هاي مختلف هاي ایرانی به شکلگاهی در زبان» کبود«نماي نامجايتکواژ 
  رود.) به کار میgüy» (گوي« آذري به شکلدر زبان ترکی این کلمه ). 739: 1389دوست، (حسن

 »کبوده« .1دو فرض قابل طرح است: » کبوده« نامجايدر مورد آمده است. » کبوده«گاهی نیز به صورت » کبود«کلمۀ  
در وسطش حذف شده است. این شکل از حذف واج قابل قیاس با » د«است که حرف یا واج » کبود + ده«صورتی از واژة 

» آبادحسن کبوده«هاي نامجايدر  ظاهرشدن اسامی انسان .2. است آمدهدر» قندان«است که به صورت » قنددان«واژة 
هاي هایی در زباننامجايساز درست شده باشد. چنین باید از کبود + معرفه» کبوده«دهد ، نشان می»کبودة ابوالوفا«و 

، بخش فش روستایی در دهستان» زرده«نام بخش و شهرستانی در استان سمنان، » سرخه«مانند  ؛ایرانی کم نیستند
» سفیده«، نائین استان اصفهان، ، بخش مرکزيو نیز نام روستایی در دهستان کوهستان، کرمانشاه، ، کنگاورمرکزي

 .، نائین استان اصفهانبخش مرکزي، سفیدروستایی در دهستان ناي
 

 رنگ قرمز. 4-4
قش دارد. این تکواژ در زیادي از ایران نهاي نامجايهایی است که در ساخت واژهتکواژ قرمز هم یکی دیگر از رنگ

 suxr؛ در زبان پهلوي، سوخر »سور«و » سهر«ها به صورت ؛ در تعدادي از گویش»سرخ«و » قرمز«شکل فارسی به 

  .هایی به کار استنامجايدر ساخت تعداد زیادي از » قرمزي«) و در ترکی به صورت 1714: 1393دوست، (حسن

 ، تهرانآباد، بخش شریف آبادشریف روستایی در دهستانقرمزتپه،  • قرمز

 ، تاکستان، قزوین، ضیاآباد، روستایی در دهستان دودانگه سفلیآبادقرمز •

 آذربایجان شرقی، ، مرندمرکزي ، بخشدهستان کشکسراي، روستایی در قرمز قشلاق •
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 انشاه، شهرستان کرمآبادبخش فیروز ،وندجلال، روستایی در دهستان سرخقلعه • سرخ

 ، کرماندهج، شهرستان بابک، بخش جوزم، روستایی در دهستان گود سرخ •

 ، لرستان بروجرد، ، بخش مرکزيآبادمت، روستایی در دهستان هسرخهده •

 کرمانشاه ، شهرستانآباد، بخش فیروزعثمانوند، روستایی در دهستان درهسرخه •

 قرمزي
 (ترکی)

 آذربایجان شرقی، مرند بخش مرکزي ،سراي، روستایی در دهستان کشکقرمزي قشلاق •

، چاراویماق ،، بخش شادیان، روستایی در دهستان چهاراویماق جنوب شرقیقرمزي باغ •
 آذربایجان شرقی

 قزل داش، روستایی در دهستان بناب، بخش مرکزي، شهرستان زنجان • (ترکی) قزل

 سور /سهُر
(گویش هاي 

 ایرانی)

، شهرستان خدابنده، مرکزي بخششهري در زنجان و نیز نام  دهستانی در ، نام سهرورد •
 زنجان استان

 طارم زنجان، بخش مرکزي، دهستان درام، روستایی در خانیییلاق سوره •

 ، شاهرود سمنان، بخش بسطامخرقان، نام روستایی در دهستان مرتع سورخان •
 

، سور، هاي ایرانی به شکل سوخرها و گویشدر تعدادي از زباناست.  کلمۀ سرخ در زبان فارسی تغییرات زیادي داشته

زنجان). در زبان  ظاً گل قرمز) نام شهري در خدابندة(لف» سهُرورد«در نام شهر » سهر«(قس  سوهر، سهر، سر، رواج دارد

طام، از استان سمنان. در خرَقَان بس» سورخانی«) نیز نگاه کنید 122: 1388تاتی به صورت سهُرُ و سرِ رایج است (معراجی، 

چهارمحال بختیاري) هم ، اردلشهرستان کوه، بخش میان ،شلیلروستایی در دهستان ( »سوهران«همچون  نامیجاي

 در زبان ترکی آذري علاوه بر معناي طلا یا طلایی، به معناي سرخ هم هست.» قزل«تواند به این رنگ وابسته باشد. می

مناطق زیادي از ایران  نامجاي، از تکواژهایی است که در ساخت »سرهاب / سرخاب«آن کلمۀ سهراب و شکل مقلوب 

آباد کردها، بخش مرکزي، شهرستان آرادان، استان خانی (روستایی در دهستان حسینسهراب آبادسهم دارد. مانند حسین

» چشمه سهراب«ایجان غربی)؛ بخش مرکزي بوکان استان آذرببیگی، االلهفیض(در دهستان بهی» کانی سهراب«سمنان؛ 

 چال، بخش بیستون، شهرستان هرسین، استان کرمانشاه). (دهستان چم

 

 رنگ زرد .4-5
  ،»زرد«هاي ایران نقش دارد. این تکواژ به شکل نامجايهایی است که در ساخت واژهزرد هم یکی دیگر از رنگ

به ترکی  اش) و ترجمه شده742: 1389دوست، (حسن(در گویش اورموري و روشانی) » zēr/ zīrd«شکل گویشی 
 به کار رفته است. هانامجايدر ساخت تعداد زیادي از » ساري«
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 ، شهرستان کرمانشاه، بخش مرکزيبالادربند، روستایی در دهستان چقازرد • زرد

 زرد، روستایی در دهستان بالادربند، بخش مرکزي، شهرستان کرمانشاهچقا •

 آباد، بخش مرکزي، شهرستان روانسر کرمانشاهدر دهستان حسنزرد، روستایی تپه •

 زرد مالگه، روستایی در دهستان حسینیه، بخش گرمسیري، شهرستان اندیمشک خوزستان •

 ساري
 (ترکی، زرد)

 قمیش، روستایی در دهستان سفالگران،  بخش لالحین، شهرستان همدان ساري •

 آهنگ همدان، کبودرمرکزي، بخش حاجیلو، روستایی در دهستان ساري بلاغ •

 ، ایجرود زنجان، بخش مرکزيپایین، روستایی در دهستان ایجرود ساري قیا •

 ، ماه نشان زنجان، بخش مرکزينشان ، روستایی در دهستان ماهآغلساري  •
 

 رنگ سبز. 4-6
و » سبزه«، »سبز«هاي ایران نقش دارد. این تکواژ به شکل نامجايهایی است که در ساخت واژهسبز از دیگر رنگ

 هاي ایران نقش دارد. نامجايدر ساخت » سوز«
 ، خراسان جنوبیانبندنه، شهرستان ، بخش مرکزيدر دهستان بندان ، روستاییچاه سبز • سبز 

شهرستان کمیجان استان ، ک، بخش میلاجردخسروبی ، روستایی در دهستانآبادسبز •
 مرکزي

، ، شهرستان فریمان جنوبی، بخش مرکزيفریمان، روستایی در دهستان کلاته سبز •
 خراسان جنوبی

 خانی، روستایی در دهستان نورآباد، بخش مرکزي، شهرستان دلفان، لرستانسبزه • سبزه

سبزه، روستایی در دهستان بهی دهبکري، بخش سیمینه، شهرستان بوکان، کانی  •
 آذربایجان غربی

 سوز 
 گویش لکی)(در 

 سوز چال، روستایی در دهستان قلایی فیروزآباد، شهرستان سلسله لرستان •

 

هاي دیگري نیز هستند که واژههایی که بررسی شد (سفید، سیاه، کبود، زرد، قرمز، سبز) رنگواژهبر رنگ علاوه

هاي اصلی بررسی شده کنار رنگ فرعی درهاي توان رنگها را میاست. این دسته از رنگتر از بقیه بسامد آن به مراتب کم

هاي تقریباً وابسته به واژهنیز یکی از رنگ» بور«واژه اشاره کرد. رنگ» قشقه«و » بور«توان به هاي فرعی مینامید. از رنگ

 رایج است.» بور«زرد است. این کلمه در طبري و مازندرانی به صورت 

 رکزي، سوادکوه شمالی، استان مازندران بورخانی روستایی در دهستان لفور، بخش م • بور

 مازندران ، ، شهرستان شمالی، نارنجستانبورخیل روستایی در دهستان هتکه •

 بور، روستایی در دهستان کرفتو، بخش مرکزي، تکااب آذربایجان غربیتپه •

 چغا بور، روستایی در دهستان گورانی،  بخش گهواره، شهرستان دالاهو، کرمانشاه •
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روستایی  ،»کردخیل«ساز پربسامد استان مازندران است. همچون نامجاياز تکواژهاي » بورخیل« نامجايدر » خیل«

 »خیلسارون«؛ ، روستایی در بندپی شرقی بابل»خیلمهدي«؛ آملسر دشت، روستایی در »خیلعرب«؛ آملدر دابودشت 

 گتاب بابل.روستایی در 

). 44: 1388اش رنگ سفید داشته باشد (معراجی لرد، در زبان تاتی شاهرود خلخال یعنی دامی که پیشانی» قاشقه«

چه هست،   دهد. هرست. گاهی معناي دورنگی میا رایج در سایر نقاط خلخال نیز قاشقه به همین معناآذري در زبان ترکی 

 .هستندواژه رنگ هاي یکشکل قاشقا /قاشقه

 زنجان، بخش قره پشتلو، پشتلوتپه، روستایی در دهستان قرهقاشقه • قاشقا /قاشقه
 رود، بخش مرکزي، قمقاشقا بلاغ روستایی در دهستان قم •
 شرقی.بوزشرقی، بخش مرکزي، میانه آذربایجانقاشقا بلاغ روستایی در دهستان کله •

ناً یهاي ایران نقش دارند، یقنامجايکه در ساخت  استهاي اصلی یا پربسامدي آنچه ذکر شد، فقط تعدادي از رنگ

وجود دارد که در  نامجايها ند، دههست هاي دیگر که در ایران رایجها و گویشهاي ایرانی و نیز زبانها و گویشدر زبان

هنوز فرهنگ لغتی هاي رایج در ایران ها و گویشجا که براي تمام گونهواژه دخیل است. از آنها به نوعی رنگساخت آن

چه در این مختصر ذکر هاي ایران را بداند، آننامجاينوشته نشده و از عهدة یک محقق خارج است که بتواند تمام معانی 

تري توان به نتایج دقیقدخیل هستند و با بررسی قیاسی می نامجايدر ساخت  واژهشد، فقط اشاره به این نکته بود که رنگ

 ید.در این عرصه رس

 

 هانامجايهاي پربسامد در شناخت نامجاينقش  .5

است. این عناصر و  نامجايشونده در هر هاي زبانی تکراراي عناصر و سازههاي هر منطقهنامجايهاي یکی از ویژگی

» آباد«تکواژهایی مانند هاي زیادي نقش دارند. نامجاينما هستند که در ساخت نامجايهاي زبانی همان تکواژهاي سازه

چه در این پژوهش مدنظر است، ذکر (کوهدشت) از این دسته هستند. آن» دشت«دره)، (خرم» دره«آباد)، (مثلاً حسن

هاي ایران دخالت مستقیم دارند. منظور از دخالت نامجايهاي زیادي از نامجايها در ساخت واژهاین نکته است که رنگ

چه در این پژوهش شرکت دارد (مانند آن نامجايواژه بدون هیچ تغییري در ترکیب خود رنگمستقیم این است که 

واژه نیست، اما به (طلایی). این تکواژ یک رنگ» زرین«ها دخالت مستقیم ندارند، مانند واژهبررسی شد)، گاهی نیز رنگ

زرین، زرین ؛ نظیر چشمهبا خود همراه دارد را به طور غیرمستقیم» رنگ زرد«دلیل اختصاص آن به رنگ طلا، معناي 

 جوب (هر کدام نام آبادي یا روستایی در ایران) و غیره. آباد، زریندشت، زرین

را به طور  نامجايواژه است یا خیر، نیاز است که آن رنگ نامجايکه بتوانیم ثابت کنیم که یک واژه در یک براي این

ناطق دیگر مقایسه کنیم. در این بخش از پژوهش تلاش بر آن است با ذکر دو تکواژ هاي منامجايتطبیقی با دیگر 

واژه در مناطق مختلف کشور در هاي ایران، نشان داده شود که چطور یک رنگنامجاينماي پربسامد در بین نامجاي
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هاي ایرانی رایج ها و گویشدر بین زبان نقش دارد. این دو تکواژ (چمَ و قیَهَ) پربسامد یکی ایرانی است که نامجايساخت 

 شود.هاي فراوان یافت میزبان نمونهكهاي مناطق ترنامجاياست و دیگري هم به زبان ترکی آذري است که در بین 

 

 چم. 5-1

در زبان کردي به معنی رودخانه یا زمین کنار رودخانه است (کلباسی،  čōmو  čam» چم«نماي نامجايتکواژ  

 ).88: 1384گویند (عسکري عالم، می čamدار چم  وخم) در لکی نیز به زمین کنار رودخانه یا زمین پیچ171: 1385

دقتی در ثبت هاي دیگري نوشته شود که متاسفانه به خاطر بییا شکل» چمسیاه«به شکل » سیاهچم« نامجاياگر 

، *، چمسیا*چمسی«چون ها امکانش بسیار است؛ شاید در بدو امر ذهن کسانی را به ترکیبات و تعبیرات غریبی همنامجاي

شویم که هاي سراسر کشور متوجه مینامجايرهنمون شود و کار تحلیل به بیراهه کشیده شود، اما با دقت در  1»*چمس

(لفظاً » کوچم«، »سبزچم«، »سرخچم«، »سبزچم«زرد)، (لفظاً: چم» ساري چم«، »زردچم«، »سفیدچم«هاي نامجاي

هاي کشور داریم که به در پیکرة مورد بررسی این پژوهش نامجايسوره) در بین (و محتملاً چم» سرخهچم«کبود)، چم

(عسکري ی، بخش کاکاوند شهرستان نورآباد کبود، روستایی در ایتیوند شمال یا چشمه» کبودچم«است. مثلاً  فراوان آمده

ی است در شهرستان روستای» سرخچم« یی است در بخش مرکزي جهرم، فارس وروستا» سبزچم«)؛ 88: 1384عالم، 

 .صحنه، کرمانشاه

 » چم«از تکواژ هاي به دست آمده نامجاي. 1 نمودار
 

کند. در هاي دور و دراز مبرا میزنینما، کار تحلیل را از گمانهنامجايهاي دارندة این تکواژ نامجايبررسی تطبیقی 

هاي مفید و علمی در دانش توپونیمی یا ساز) یکی از راهنامجايها (تکواژ ها و یافتن عناصر و سازهنامجايکنار هم نهادن 

                                                           
 ست. ا هابودن آنساختگی دهندةاین سه کلمه نشان علامت ستاره در 1

چم

چم 
سیاه چم 

سرخ

چم 
سفید

ساري 
چم

چم 
چم کوسوره

چم 
سرخه

چم 
سبز

چم 
زرد
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ایی همچون زبان کردي، لري، لکی (یقیناً) هنما است که در زباننامجايچم یک تکواژ  )1(شناسی است. در نمودار نامجاي

 هاي دیگر (احتمالاً) پربسامد است.ها و گویشو زبان

 

 qayaقیَهَ . 5-2

رساند، نما که به نوعی از تکواژهاي پربسامد است و به محقق در تحلیل کمک مینامجايیکی دیگر از تکواژهاي 

» کایا«سنگ است. این کلمه در ترکی استانبولی به معناي در زبان ترکی آذري به معناي صخره و تخته» قیه«است. » قیه«

kaya ادامهي زیادي هم به کار رفته است. در اواژهها با رنگنامجايدر بین » قیه). «442: 1395شود (رضایی، تلفظ می 

 اي از آنها در نمودار و جدول آمده است:نمونه

 »قیه«هاي به دست آمده که از تکواژ جاینام) 2( نمودار

 

 ،درجزین، شهرستان رزنعلیا، بخش قروهقیه (لفظاً صخرة سیاه)، روستایی در دهستان جزینقرا • قیه
 استان همدان

سفید)، روستایی در دهستان ایجرود پایین، بخش حلب، شهرستان ایجرود، قیه (لفظاً صخرة قآ •
 زنجان

 استان اردبیل  ،)، روستایی در دهستان هیر، بخش هیر1قیه (لفظً صخرة سرخقزل •
قیه (لفظاً صخرة سیاه)، روستایی در دهستان لاهرود، بخش مشکین شرقی، شهرستان قره •

 شهر استان اردبیلمشکین
 شهر، استان اردبیل صخرة زرد)، روستایی در دهستان صلوات بخش مرادلو، مشکینقیه (لفظاً ساري •

                                                           
 دهد.است، اما به رنگ سرخ ارجاع می» طلا«گرچه در ترکی آذري به معناي ا، »قزل یا قیزیل«کلمۀ  - 1

قیه

قرا قیه
قانی 
قیه

الاقیه

گلین 
قیه

جدا قیه
ساري 

قیه

قره قیه

هقزل قی

آق قیه
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 ،قیه (لفظاً صخرة رنگارنگ)، روستایی در دهستان نظر کهریزي، بخش نظر کهریزي، هشترودالا •
 ذربایجان شرقیآ

قیه (لفظاً صخرة خونین یا قرمز)، روستایی در دهستان ولدیان، بخش ایواوغلی، شهرستان قانی •
 خوي آذربایجان غربی

 

اي به نام اخمقیه یا آخماقیه وجود دارد که امروزه به شهرك شهید چمران معروف در منطقه هفت شهرداري تبریز، محله

کنند و همین امر یه تلفظ میآن را به صورت احمق» اخمقیه«منطقه، گاه  اي از جوانان متعصب و افراطیعدهاست. 

بعید نیست همین امر دلیلی بر تغییر نام آن محل باشد. پرواضح  کنند.معنی » هاسرزمین احمق«اي آن را شده، عدهباعث

اي که (صخره) است. یعنی صخره» قیه«اضافه  نکننده، پایین نیاینده) بههمان آخما (ثابت، ریزش نامجاياست که این 

نوشته » سارقیه«(صخرة زرد) که به صورت »  قیهيسار« نامجايآینده نیست. از همین نوع است کننده و پایینریزش

کند. در بدو امر زردبودن صخره کمی دور از دهن است، اما با دقت در شود و معناي مکان دزدان را به ذهن نزدیک میمی

 ارتی،به عبمورد بررسی است.  ی این امري شایع بین ساکنان منطقۀشویم از نظر شناختهاي کشور متوجه مینامجايسایر 

هاي رودخانه و مانند آن)، ها به خاطر شکل و رنگ ظاهري مکان مورد بررسی (مثلاً صورت ظاهر صخره یا خاك کنارهآن

 اند. واژه) بیان کردهرا با صفت مورد نظر (در این جا منظور همان رنگ نامیجاينام 

 

 گیرينتیجه  .6
ند. باشمی شوند که در ساخت اسم دخیلصفاتی یافت می ست که در هر زبانا آید آنچه از این تحقیق برمیآن

ایران نقش مستقیم دارند. یعنی از کنار هم نشستن  نامجايها نیز از آن دسته صفات هستند که در ساخت واژهرنگ

به دست  نامجايدره، تپه، چشمه، قلعه، کلات، و غیره)  است (مثل نمانامجايواژه و یک تکواژ دیگر (که اغلب تکواژ رنگ

 آید. می

نقش دارند و در این پژوهش بررسی شدند، عبارت بودند از سیاه، سفید، کبود،  نامجايهایی که در ساخت واژهرنگ

ل زبان ترکی آذري و هاي دیگري مثهاي ایرانی و زبانها و گویشها در زبانهاي معادل آنزرد، سبز، سرخ/ قرمز و واژه

اي واژه نیستند، امام در اثر استعمال زیاد معنها دخیل هستند که در اصل رنگنامجايدر ساخت  عربی. گاهی نیز کلماتی

  در زبان ترکی آذري. » قانی«و » قزل«در زبان فارسی و » یزرین/ طلای«مانند  کنند؛رنگی را به ذهن نزدیک می

ها نامجايگذاري ه است. بسیاري از قواعد نامهاي ایران به دست آمدنامجاياي نتایج این تحقیق با بررسی مقایسه

توان به نتایجی در مورد ها بهتر میهاي مختلف یکسان است. با این گونه بررسیها و گویشدر سراسر کشور به زبان

شود، با ها محقق را از ذکر نظرات دور از دهن بازداشته و باعث مینامجاياي ها رسید. بررسی مقایسهنامجايیابی ریشه

 تري دست یافت.تر بتوان به نتایج مستحکمهاي بیشمثال
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